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صفحه 1 از 1

امکان، علیت، فراعلیت

ترتیب مباحث این جلسات

مبحث اول : امکان 
بخش های طرح شده در مبحث امکان

بخش اول: مواد ثلاث

مطلب اول: مقسم در مواد ثلاث
مطلب دوم:حصر عقلی مواد ثلاث

مطلب سوم: تعریف مواد ثلاث
مطلب چهارم: موطن مواد ثلاث 
سوالات این بحث

چند اصطلاح

آیا موطن مواد ثلاث هلیات بسیطه است یا مرکبه
 و یا هردو؟

آیا موطن مواد ثلاث در موجبات یا سوالب یا در هر دو جریان دارد؟

آیا موطن مواد ثلاث در حمل های شایع
 یا حمل های اولی یا هر دو جریان دارد؟
مطابق تحلیل نهایی صدرا محل جریان مواد ثلاث جایست که یا  پای وجود محمولی و نفسی یا وجود رابط در میان باشد. اما در خصوص حمل معقولات ثانی فلسفی و امثالهم بر موضوع که نه وجود نفسی و نه وجود محمولی وجود ندارد چه باید کرد؟

چند نکته

1- منظور گزاره هایی مانند الوجوب موجود بالوجوب و یا الفقر موجود بالوجوب نمی باشد
 چرا که اینها هلیه های بسیطه می باشند بلکه منظور گزاره هایی است که خود اینها محمول باشند مانند الوجود واجب یا الوجود ممکن یا فقیر یا واحد یا ... . بحث در این است که آیا مواد ثلاث در اینجا نیز راه دارد یا خیر؟
2- این گونه گزاره ها نه بسیط و نه مرکب به حساب نمی آیند. مثلا خدای متعال علیم یا خبیر است نه ثبوت شی یا و نه ثبوت شی لشی نمی باشد. ولو مرکبه ها را گسترش دهیم به گونه ای که این دست گزاره ها را نیز در بر گیرد باز مشکل ما حل نمی شود چرا که اساسا در اینگونه قضایا ربط وجود ندارد تا کیفیت برای آنها مطرح باشد تا جریان مواد ثلاث در آنها معنا دار باشد.

3- البته در این گزاره ها تنها ضرورت حاکم است. مثلا خدای متعال عالم بالوجوب یا هذا الوجود فقیر بالوجوب یا ممکن بالوجوب یا ...

4- ممکن است در برخی از این گزاره ها وجود دخالت داشته باشد اما نه به نحوی که بستر را برای هلیه بسیطه یا مرکبه و جریان مواد ثلاث آماد سازد. مثلا در حمل ذات بر ذات یا حمل ذاتیات بر ذات یا حتی حمل لوازم ذات بر ذات که محمول ضرورت ذاتی دارد
، ذات به نحو حینی
 با وجود کار دارد اما این بستر را برای جریان مواد ثلاث فراهم نمی کند به عبارت دیگر ضرورتی که برای موضوع در این گزاره ها حاکم است از بستر وجود گرفته نمی شود.

راه حل هایی برای این مشکل

اگر جریان مواد ثلاث را در اینگونه موارد بپذیریم، باید تحلیل فلسفی ارائه دهیم، چرا که دیگر نمی توانیم بگوییم مواد ثلاث شدت و ضعف وجود یا ربط را بیان می کند.
1- می توانیم مواد ثلاث را شدت و ضعف وجود معنا نکنیم بلکه بگوییم وجوب یعنی ضرورت. یعنی در معنای وجوب تعمیم دهیم.
2- و یا می توانیم در معنای ضرورت تعیمیم دهیم و بگوییم که ضرورت اعم از وجوب می باشد
. یعنی ضرورت می تواند وجوبی باشد که در مواد ثلاث مطرح است و نیز می تواند مصادیقی داشته باشد که از دایره مواد ثلاث خارج است. به عبارت دیگر وجوب جزء مواد ثلاث است اما ضرورت خیر. وجوبی که جزء مواد ثلاث است جریانش در همان هلیه های بسیطه و مرکبه ای است که پیشتر گذشت اما ضرورت هایی را ما می یابیم که نمی توان گفت که از آن ما معقول ثانی وجوب را انتزاع می کنیم.

� یعنی می توان گفت زید عالم بالامکان یا وجوب یا امتناع؟


� صدرا در اسفار ص 365 تا 367 به تفصیله به این پرسش پاسخ داده اند.


� منظور از حمل شایع همه اقسام آن است از جمله حمل لوازم ذات بر ذات ( مانند حمل زوجیت بر اربعه ) و یا حمل ذاتیات باب برهان بر ذات یا همان محمول های من صمیمه یا معقولات ثانی فلسفی (مانند حمل فقر، امکان، عله و ... بر موضوع)


� که بعد گفته شود که اینها نیز ضروری و وجوبی هستند به واسطه ی وجود


� یعنی مادامی که ذات موجود است، این محمول برایش ضرورت دارد


� نه شرطی


� بحث مواد ثلاث که مطرح شود این نکته واضح خواهد شد.


� البته منظور ما از این کلام این نیست که ممتنع را نیز در بر می گیرد . چرا که گاهی گفته می شود ضرورت و منظور شان اعم است از ضرورت وجود(وجوب) و ضرورت عدم(ممتنع) که هر دو را شامل می شود.


� این بحث با بحث نفس الامر گره می خورد. در باب نفس الامر ضرورت هایی می باشد که اساسا پای وجود در آنجا نیست. مثلا در تمام قوانین عقلی، ریاضی، منطقی و ...  ضرورتی حاکم است اما نه اینکه وجوبی باشند به این معنا که نسبتشان با وجود، وجوبی است، چرا که در این صورت پای آنها به دایره واقع تحقیقی باز می شود.





